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 چکیده

یکی از قواعد پرکاربرد در الهیات اسلامی است. این قاعده بـه دو  « الشیئ معطی«  قاعده

شیوه در براهین اثبات صفات واجب به کار رفته اسـت. در یـک کـاربرد در راسـتای اثبـات      

صفات کمالیه و در کاربردی دیگر در جهت اثبات تک تک صفات کمالیه از جملـه   مطلق

تمام اقسام علم واجب از جمله اثبات علم حضوری ذاتی، علم به غیر پیش از ایجاد، علم بـه  

اند. همچنانکه در اثبات صفات  غیر پس از ایجاد، علم فعلی و علم حضوری به غیر بهره برده

ون قدرت، حیات، اراده، وجوب، خیریت، حقیت، بسـاطت، غنـا    و ذاتی بودن صفاتی همچ

های اساسـی مـرتبط بـا حـوزه افعـال       و مالکیت به کار رفته است. این قاعده در اثبات گزاره

الهی مانند قاعده الواحد، وجود منبسط، عوالم وجـود، ابـداع عـالم و اتقـان صـنع نیـز نقـش        

اعده در عمق مهمترین مسائل الهیات اسلامی، آفرین است. نوشتار حاضر با اثبات نفوذ این ق
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 طرح مسأله

الشی  لا یکون فاقـدا   معطی»یکی از قواعد پرکاربرد در فلسفه و الهیات اسلامی قاعده 

شود. مفهوم این قاعـده آن اسـت    گفته می« اعطا »است که جهت رعایت اختصار قاعده « له

که اگر معطی شیئ یا کمالی، فاقد آن شیئ یا کمال باشد، ممکن نیست بتوانـد آن کمـال را   

اند در فلسفه  به دیگری اعطا  نماید. علیرغم اینکه برخی بداهت این قاعده را زیر س ال برده

می، مفاد این قاعده بدیهی دانسته شـده و بـه بسـیاری از اشـکالات و شـبهات،      و الهیات اسلا

( علیرغم تصور ابتدائی، این قاعـده در  147-117، ص1399فر،  پاسخ داده شده است. )متقی

اعماق مسائل الهیات اسلامی ریشه دوانده و در مهمترین مسائل الهیات اسلامی نقش آفـرین  

ه ایـن قاعـده در الهیـات خصوصـاً بخـش خداشناسـی و       است. کاربردهـای وسـیع و گسـترد   

آیـد بـه حـدی     الهیات بالمعنی الاخص که نقطه اوج الهیات و حکمت اسلامی به شـمار مـی  

را برازنده آن دانسـت. بـرای اثبـات ایـن ادعـا  در      « الهیات اعطائی»توان عنوان  است که می

ل واجب بررسی خواهد شـد.  نوشتار حاضر، کاربردهای قاعده اعطا  در حوزه صفات و افعا

اعطـا  در اثبـات ذات و     (؛ دلالتهـای قاعـده  1الهیـات اعطـائی)  »ای دیگـر بـا عنـوان     در مقاله

 مورد واکاوی قرار گرفته است.« توحید واجب

 کتـاب  اسـت  کرده در فصلی مستقل بررسی را قاعده این که کتابی تنها از میان کتب،

 4در  کـه  اسـت  دینـانی  ابراهیمـی  دکتـر  آقـای  اثـر  ،«اسـلامی  فلسـفه  در فلسفی کلی قواعد»

 در نوشـتاری دیگـر بـا    .کـرده اسـت   عبـور  آن از گـذرا  صفحه به تبیین آن پرداخته و بسـیار 

 کلامـی،  تحقیقـات  )«خداشناسـی  در آن کـارکرد  و الشـی   معطـی  ی قاعـده  بررسی» عنوان

  رویکـرد ایـن مقالـه کـه    اما  پرداخته، قاعده این بررسی و تبیین به (1394 زمستان ،11 شماره

است که دلالت قاعـده در   سلبی و انتقادی رویکردی سیدان است الله آیف دروس از برگرفته

تحلیل نظریه صـدور  »در مقاله ای دیگر با عنوان  حوزه مسائل خداشناسی را مردود می داند.

لـه  کـه در مج « فلسفی و ابداع کلامی پیرامون تفسـیر خلقـت در پرتـو قاعـده معطـی الشـیئ      

منتشر شده است که نویسنده در آن با اثبـات ایـن    1398، زمستان 11پژوهشنامه کلام شماره 

قاعده، نظریه ابداع و خلق از عدم را مردود دانسته و نظریه صـدور و فـی  را اثبـات نمـوده     

با موارد مذکور این است که ضمن توجیـه  « الهیات اعطائی»است. وجه امتیاز سلسله مقالات 
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ختی بـداهت ایـن قاعـده؛ بـا اسـتقرائی تـام در منـابع فلسـفی و کلامـی، تمـامی           معرفت شـنا 

دلالتهای الهیاتی صریح و مضمر آن را در حوزه اثبات ذات و توحید و نیـز صـفات و افعـال    

 واجب استخراج و بازخوانی و تبیین نموده و جامعیت آن نظیر ندارد.
 . دلالت قاعده در صفات واجب1

آن در حوزه صـفات    ی قاعده اعطا  در حوزه خداشناسی، دلالتترین دلالتها گسترده

تـوان عمـل کـرد. در     الهی است. در باب اثبات صفات کمالیه برای واجب بـه دو گونـه مـی   

یک شیوه، مطلق صفات کمالیه و در شیوه دیگر صفتی خاص با استفاده از قاعـده اعطـا  بـه    

 رسد.  اثبات می

 . اثبات مطلق صفات کمالیه1-1

تــوان  اسـتدلالی کـه بـا اســتفاده از قاعـده اعطـا  بــر اثبـات مطلـق صــفات کمالیـه مـی         

 بندی نمود به شرح زیر است: صورت

 مقدمه اول: عالم هستی مخلوق و صنع خداوند متعال است.

دوم: در عالم هستی و در بین مخلوقات الهی، کمالات وجودی بسـیاری وجـود     مقدمه

 دارد.

وجود همه اشیا ، مخلوق خداوند است، کمـالات وجـودی    سوم: همانگونه که  مقدمه

 آنها نیز از جانب خداوند افاضه و اعطا  شده است.

 تواند فاقد آن باشد. چهارم: معطی کمال نمی  مقدمه

 نتیجه: خداوند متعال واجد همه کمالات وجودی است.

در بین آثـار  رسد.  با این بیان تمام صفات کمالیه وجودی در واجب تعالی به اثبات می

خورد. که گر چه بیان آنها متفاوت  حکما  و الهیون اسلامی این نوع بیان فراوان به چشم می

، 1382، شـیراز   دشـتک  ؛ 114، ص 1358 ،یـاقوت  بـن است اما نتیجه واحد است.)ر.ک: ا

چگونـه  »( به بیان صدرالمتألهین 250، ص1376؛ همو،  324، ص 1367 داماد،میر؛ 216ص

دانـد کـه واهـب و مفـی  کمـالی قاصـر از آن        فطرت عقلی است جایز می کسی که دارای

تر از واهب و مسـتفید برتـر    کمال باشد. چرا که در این صورت مستوهب و مستفی  شری 

؛ 420ص ؛ و نیـز ر.ک: همــان، 176، ص 6 ج، 1981صـدرالمتألهین،  «)از مفیـد خواهـد بــود.  
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  (72، ص1354؛ همو، 326(، ص ب)1363همو، 

هـر کـه خـود را    »مـی نویسـد   « من عرف نفسه فقد عـرف ربـه  »مرحوم نراقی در تفسیر 

شناخت به اینکه عـالم و قـادر و مریـد و مجـرد و دارای سـایر صـفات کمالیـه اسـت بـدین          

گردد که خالق و مفی  آن کمالات باید واجد آن صفات کمالیـه بـه نحـو     معرفت نائل می

ای باشـد   که مخلوق، متص  به صفات کمالیـه ست اعلی و اشرف باشد ... و چگونه ممکن ا

( مرحـوم سـبزواری   104 -103 ص، 3 ، ج1423، نراق : ک.)ر« هاست؟ که خالقش فاقد آن

 (479ص ،1360، ؛ همو162ص ،1383، ملاهادی،  نیز مشابه چنین بیانی دارند. )سبزوار 

کـه علـت فـاعلی     از آنجا»در آثار علامه طباطبایی)ره( نیز چنین استدلالی وجود دارد: 

مقتضی وجود معلول است و معطی الشیئ نیز باید واجـد باشـد، علـت فـاعلی، واجـد کمـال       

مثـل اعـلا    » واجـب،  گر( و ا194 ص، 13 ج،  1371، طباطبای «)وجود معلول خویش است

توانست ایـن همـه کمـالات را بـه موجـودات جهـان ارزانـ          نم  ،همه صفات کمال او نبود

ــای ،  «دارد. ــز ر. 214 ص، 1 )ب(، ج1387)طباطبـ ــو: ک.و نیـ ، ؛ همـــو60 ، ص1388، همـ

 بـا  تعـالی  واجب در کمالیه مطلق صفات وجود بر استدلال کلی ( بطور155 )ب(، ص1387

 اسـلامی  الهیـات  و حکمـت  در قاعـده  ایـن  کاربردهـای  ترین گسترده اعطا ، قاعده به استناد

ــت. )ر.ک: ــاری اس ــیرازی انص ــری،233ص، 3ج، 1387، ش ؛ 554 ص، 28 ، ج1377 ؛ مطه

، 1، ج1363، ای قمشـه  الهـی  ؛282 ص ،1387، سبزواری ؛ شریعتی191 ص، 1376، آشتیانی

 ( 163: ص، 1 ج، 1363،  همدان  حسین  ؛25 ص، 1386،  سبزوار  ؛248 ص

در اثبات صـفات کمالیـه در برخـی روایـات نیـز وجـود دارد در         استناد به قاعده اعطا 

هل یسمیّ عالما و قادرا الاّ لأنّه وهب العلم للعلمـا   »السلام نقل است:  علیهروایتی از امام باقر 

( که اگر او واهب علـم و قـدرت اسـت بایـد     141ص،  1372، )سبزواری« و القدرة للقادرین

خود واجد آنها باشد و الا اعطا  ممکن نخواهد بود. استناد به ایـن قاعـده در اثبـات صـفات     

، 1415 جوزیـه،  قـیم  ابـن ر.ک: صبین اهل سنت نیـز وجـود دارد.)  کمالیه واجب در میان متع

( در الهیـات مسـیحی نیـز کـه تـأثیر پـذیری آن از       135: ، ص1425  ،تیمیه ؛ ابن106ص، 1 ج

و متکلمان مسلمان مسلم است، تکیـه بـر قاعـده اعطـا  بـرای اثبـات صـفات کمـالی           فلاسفه

اگر مخلـوق از خـدا امـری    »واجب امر غریبی نیست. در مبانی فلسفه مسیحیت، آمده است: 
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مخلوق از خدا دریافت سازد در این صورت آنچه که  کند که وی را شبیه او می دریافت می

 (226ص، 1375، ییلسون«)داشته است باید بالضروره در خدا وجود داشته باشد.

 . اثبات صفات کمالیه خاص2-1

کاربرد دیگر قاعده اعطا  در الهیـات اسـلامی، مشـارکت در اثبـات برخـی از صـفات       

 خاص واجب است.

 . علم واجب1-2-1

را فرض کرد کـه قاعـده اعطـا  در اثبـات     توان انواعی از علم  برای واجب الوجود می

 ای است.   آنها، دارای کارکرد ویژه

 الف. اثبات علم ذاتی و حضوری واجب به خود

تـوان از دو تقریـر برهـانی اسـتفاده      در اثبات علم ذاتی و حضوری واجب به خـود مـی  

 نمود.

 اول دلیل

 است.اول: خداوند معطی وجود و کمالات وجودی به مخلوقات خویش   مقدمه

دوم: یکی از وجودات و کمالات وجودی مخلوقات، موجوداتی اسـت کـه بـه      مقدمه

 ذات خویش علم حضوری دارند.

 تواند فاقد آن باشد. سوم: معطی کمال نمی  مقدمه

 نتیجه: خداوند به ذات خویش علم حضوری دارد.

ات خود به تعبیر دیگر خداوند به ذات خویش عالم است زیرا وجود آنان که علم به ذ

، 1379-1369  سـبزواری،   توانـد فاقـد آن باشـد.)ر.ک:    دارند از اوست و معطی کمـال نمـی  

( همچنین علم 21، ص7تا، ج ؛ نقوی قائنی، بی339، ص1تا، ج ؛ مصطفوی، بی562، ص 3ج

خداوند به ذات خویش حضوری است زیرا خداوند انسانی که به علم حضوری عالمِ بـذات  

، 1412توانـد فاقـد آن باشـد. )ر.ک: سـبحانی،      فی  کمال نمـی خویش است را آفریده و م

 (435، ص1، ج1431؛ سیفی،  313-312و ص 300، ص6 ، ج1421؛ همو، 111، ص1ج

 دوم دلیل
واجب الوجود واهب هر کمالی به غیر است و غیـر او هـر کمـالی را از او    اول:   مقدمه
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 کنند. استفاده می

ترین ذات را  وجودی به غیر خود است، تام دوم: چیزی که واهب همه کمالات  مقدمه

 دارد.

 تواند فاقد آن باشد. سوم: معطی کمال نمی  مقدمه

 نتیجه: اقتضای تمامیت ذات این است که بذاته، به ذات خویش عالم باشد. 

یعنی از آنجا که واجب لذاته ذاتاً اتم است و نسبت بـه هـر کمـالی اولویـت دارد، لـذا      

گیرد پس او که معطی علـم ذاتـی بـه     یر او کمال خود را از او میواهب هر کمالی است و غ

کند نه با  مخلوقات خویش است به آن کمال اولی است. لذا او ذات خود را بذاته درک می

 ( 499، ص1383امری زائد بر ذات خویش.)الشهرزوری، 

 ب. اثبات علم واجب به غیر پیش از ایجاد

 ایجاد فرموده است.« لا من شیئ»از کتم عدم و را  مقدمه اول: واجب الوجود اشیا  

 یعنی اعطا  وجود به ماهیات.« لا من شیئ»مقدمه دوم: ایجاد از کتم عدم و 

تواند فاقد شیئ باشد. زیرا اگر واجد آن نباشد، ایجـاد آن   مقدمه سوم: معطی شیئ نمی

 مستحیل است.

ایز، مناف  با وحـدت و  مقدمه چهارم: وجدان واجب الوجود اشیا  را بنحو کثرت و تم

 باشد.  را به عین ذات خودش می بساطت اوست. پس وجدان و  اشیا  

 .«کما ثبت»واجب الوجود بذات خویش عالم است   مقدمه پنجم:

س واجب الوجود عالم است به اشـیا  قبـل از اشـیا  بـه اعتبـار سـبق ذاتـش بـر         پنتیجه: 

اشیا ؛ زیرا که ذاتش عین علم بدانهاست. پس معلوم شد که علم به اشیا  ممکن موجود، بـر  

، 2 ، جتـا)ال (  حیـدر ، بـی  و  181 -179، ص 1385 ،جام وجودشان سابق است.) ر.ک: 

 ( 381ص 

ننـده هسـت  موجـودات و کمـالات وجـود  آنهـا       در حقیقت، چون خداونـد اعطا ک 

است، و معط  کمال، فاقد کمال نیست، بنابراین ذات احدیت واجد همه کمالات وجـود   

باشد، لذا موجودات قبل از آفـرینش بـه وجـه اتـم و اشـرف در مرتبـه ذات الهـ  تحقـق          م 

جود آنها به نعـت  دارند، و این نحو از وجود سابق و ازل ، ممتنع نیست، آنچه ممتنع است، و
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کثرت و با محدودیتها  ماهو  است، این نـوع از علـم را اصـطلاحاً علـم اجمـال  در عـین       

توانـد   ( و اتفاقاً تنهـا بیـانی کـه مـی    717ص، 1383لاهیجی،   نامند.)ر.ک: کش  تفصیل  م 

علم خداوند به جزئیات را توجیه کند نیز همین است زیرا در این بیان، علم واحد است و در 

( بـر ایـن   297، ص 2 ج، 1366عین وحدت باید علم به همه اشیا  نیـز باشد.)صـدرالمتألهین،   

اساس علم عنایی واجب به وجودِ پیش از خلقتِ مخلوقات که در الهیات از آن به لوح محو 

گـردد. چـرا کـه ذات واجـب در      شود به درستی تبیین می و اثبات و یا لوح محفوم تعبیر می

ای که علم او بذاتش علم او به ماعدای ذاتـش را نیـز    خویش بوده به گونهازل، عالم به ذات 

به دنبال خواهد داشت زیرا حضور او برای ذات خویش در واقـع حضـور کـل اسـت بـدون      

اینکه تکثری در ذات او لازم آید بنابراین وجـود او همـه وجـودات را شـامل اسـت زیـرا او       

، 1376فاقـد آن باشـد.)ر.ک: سـبزواری،    توانـد   معطی هر وجودی است و معطی شیئ نمـی 

و بســیط الحقیقــه کــل   ( و تنهــا از طریــق قاعــده اعطــا 164، ص 1383،  ســبزوار ؛ 622ص

توان علم اجمالی واجب به همه معالیل خـود در ازل را در عـین کشـ  تفصـیلی      الاشیا  می

 ( 389، ص1372تبیین نمود.)همو، 

 ج. اثبات علم واجب به غیر پس از ایجاد

تـوان دو دلیـل    اثبات علم واجب به غیر پس از ایجاد با استفاده از قاعده اعطـا  مـی   در

 ارائه کرد.

 اول دلیل

 مقدمه اول: در عالم هستی موجودات و مخلوقاتی وجود دارند که دارای علم هستند.

ِ صفات کمالی آنهـا از جملـه علـم، خداونـد      مقدمه دوم: خالق این موجودات و معطی

 متعال است.

 تواند فاقد آن باشد. قدمه سوم: معطی کمال نمیم

مقدمه چهارم: چیزی که در ذات خود دارای کمال نباشد به این معنـی اسـت کـه ذاتـاً     

 فاقد آن است.

 نتیجه: خداوند ذاتاً واجد و دارای علم است. 

 رسد.   بر اساس این مقدمات علم ذاتی خداوند به غیر به اثبات می
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تـوان   چگونه می»ناگون در کلمات فلاسفه آمده است. از جمله: این برهان به تعابیر گو

مبد  صدور علومِ عالمان و معرفتِ عارفان را از سوی کسی دانست که نه معرفتـی دارد و نـه   

، ابوالبرکـات «)علمی .... او مبد  اول برای هر علم و معرفتی است و مبد  علم باید عالم باشد.

ر واجب الوجـود واهـب علـوم اسـت و معطـی کمـال       ( به تعبیر دیگ95-94، ص 3، ج1373

( صـدرالمتألهین  59، ص 4 ج، 1375تواند فاقد آن باشد لذا او عـالم است.)سـهرورد ،    نمی

دارد کـه معطـی کمـال از     ( بیـان مـی  32بقـره،  «) إِنَّکَ  َنْتَ الْعَلیِمو الحَْکِـیمو »در تفسیر خود بر 

  جمله علم و حکمت، اولی است به آن کمال چرا که هر دوی این صـفات، صـفات کمالیـه   

برای مطلق وجود هستند؛ بنابراین اگر هر کدام از ایندو در مخلوق یافـت شـود بـدین معنـی     

، 2 ج،  1366هین، است که وجود آن در خالق آن برتر و سـزاوارتر اسـت.)ر.ک: صـدرالمتأل   

( ایـن تقریـر از برهـان بـر اثبـات      176، ص 6 ج ،1981؛ همو، 89ص ، 1354؛ همو، 358ص 

علم خداوند به غیر پس از ایجاد، در آثار بسیاری از متکلمین و حکما  آمده اسـت. )ر.ک:  

 هاشــمی ؛255ص، 1ج، 1363، ای قمشـه  ؛ الهـی 301-300ص، 1ج ،1381، زنـوزی  مـدرس 

ــویی ــین 364ص ،1ج ،1400، خـ ــان  ؛ حسـ ــوی، 92 ص، 1 ، ج1425،  لواسـ  ،1393، موسـ

 (75: ص، 2 ، ج1415جوزیه،  قیم ؛ ابن641، ص1375، اردکانی ؛ حسینی54ص ،1ج

 دوم دلیل
مقدمه اول: ادراک غیر، به اندازه حضور آن شیئ نزد عالمِ و تسـلطی اسـت کـه عـالمِ     

 نسبت به غیر دارد.

شـدیدترین حضـورها و تسـلط واجـب تعـالی بـر        نزد واجب  دوم: حضور اشیا   مقدمه

 ها است. اشیا ، شدیدترین سلطه

 نتیجه: علم و ادراک واجب تعالی به غیر، شدیدترین علم است.  

کنـد. زیـرا ایـن مقدمـه بـا       دوم است که نقش قاعده اعطا  بروز مـی   در توضیح مقدمه

ود و کمـالات وجـودی   رسد. از آنجا که او مبـد  همـه وج ـ   کمک قاعده اعطا  به اثبات می

است لذا باید همه وجود و کمالات وجودی را به صـورت اتـم و اکمـل واجـد باشـد. زیـرا       

تواند فاقد آن باشـد؛ بنـابراین او بـه شـدیدترین نحـو واجـد همـه وجـود و          معطی کمال نمی

تـوان از ایـن واجـدیت بـه حضـور تعبیـر نمـود؛ و         ای که می کمالات وجودی است به گونه
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گــر علـم ذاتــی و حضــوری واجــب بــه غیــر اســت.)ر.ک:   اســت کــه توجیــههمـین حضــور  

 (499 -498، ص 1383الشهرزوری، 

 د. اثبات علم فعلی یا صدوری واجب

بعد از اثبات اینکه خداوند پیش از ایجاد به مخلوقات خویش علم ذاتی و عنـایی دارد  

آنچه کـه ادراک  تبیین علم فعلی و صدوری واجب کار دشواری نیست. زیرا در علم فعلی، 

یابـد. بـر ایـن اسـاس خداونـد بـه مخلوقـات         گیرد از عالمِِِ خویش صـدور مـی   بدان تعلق می

( 595، ص1379خویش علـم صـدوری و فعلـی دارد نـه علـم حلـولی و انفعـالی.)ابن سـینا،         

نماید، و چـون کـه ذات واجـب از یـک جهـت کـل        بنابراین واجب تعالی خود را تعقل می

کند به وجهِ موجودات نیز علـم پیـدا    انی که ذات خویش را تعقل میوجودات است؛ لذا زم

کنــد زیــرا هــر کــدام از ســایر موجــودات، وجــود خــود را از وجــود او اقتبــاس           مــی

تـوان عالمیـت واجـب را عـین فاعلیـت و       لذا مـی   (26 ص، 1996 ،  فاراب ر.ک:  نماید.) می

هستی بخش، به معنای اعطای وجود خالقیت او دانست. بر این اساس چون فاعلیت در علت 

 توان علم صدوری واجب را با مقدمات زیر تقریر نمود: است، می

 بخش است. مقدمه اول: خداوند فاعلِ هستی

 مقدمه دوم: معطی الشی  لایکون فاقداً له. 

نیست زیرا او عالم بـه اشـیا  اسـت و      سوم: خداوند فاقد وجود و کمالات اشیا   مقدمه

چـه کلـی و چـه جزئـی عـین ذات اوسـت. لـذا او محـیط بـر همـه             همه اشیا علم واجب به 

ای که بذر نسبت به درخت دارد؛ بنابراین به واسطه همـین پیونـد اسـت     آنهاست مانند احاطه

که هرگاه به ذات خویش علم پیدا کند به همه اشـیا  بـه صـورت اجمـالی علـم پیـدا نمـوده        

کنـد،   آنچه توضیح ایـن مقدمـه را آسـان مـی    ( 387ص ، 1422متألهین، صدرالاست.)ر.ک: 

دانـد   نگاه اصالت الوجودی ملاصدرا به مسأله علم است. زیرا او علـم را از سـنخ وجـود مـی    

فلذا خداوندی که در ذات خویش عالم به همه اشیا  است، فاقد وجود علمی آنهـا نخواهـد   

 بود.

دور اشـیا  از اوسـت.   توسط واجب تعالی، به معنای ص  مقدمه چهارم: نفس تعقل اشیا 

یعنــی واحــد بســیطی کــه خــود عــین تعقــل کــل اســت، منشــأ و موجِــدِ کــل اســت.) ر.ک: 



 1400 بهار، چهل و یکم، شماره یازدهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  فصلنامۀ علمی پژوهش /200

  (414، ص 6 ج ،1981صدرالمتألهین، 

گردد که توجه بـه ایـن نکتـه باشـد کـه اعطـای وجـود         فهم این مقدمه وقتی آسان می

نیـاز نـدارد.   توسط واجب که عقل مح  است، به چیزی غیر از اراده که از سنخ علم است 

ای که در بطن خود از دو عنصر علم و قدرت تشکیل شده است. علم و قـدرت و اراده   اراده

 ،2 ج، 1981؛ صـدرالمتألهین،  390ص، 1360نیز مساوق با وجود هسـتند.)ر.ک: سـبزواری،   

( در قرآن کریم نیز به فرایند ایجـاد اشـیا  توسـط واجـب کـه از اراده الهـی ناشـی        239 ص

 (82یس، «)فیََکُونُ کنُْ لهَو یَقُولَ  َنْ شیَئْاً  َرادَ إذِا  َمْرُهو إِنَّما»ح شده است؛ شود تصری می

نتیجه: عالمیت واجب به ماسـوای خـود عـین فاعلیـت اوسـت. یعنـی علـم خداونـد بـه          

ماسوا، علم فعلی و صدوری است نه حلولی و انفعالی. به تعبیر دیگر علم حق، عـین ذات، و  

ذات حق، علت تامه ممکنات است. پس علم حق به تمام ممکنات تعلق گرفته و قـدرت نیـز   

نات معلوم حقند، مقـدور حـق نیـز هسـتند چـون علـم       عین علم است پس همانگونه که ممک

( بـه بیـان دیگـر تمامیـت     242، ص3، ج1387فعلی یعنی معلـوم آفرین.)انصـاری شـیرازی،    

ای است که برای ایجـاد اشـیا  بـه چیـزی غیـر از نفـس        وجود و فرط تحصل واجب به گونه

نیسـت کـه اشـیا  یـا      ذات خود نیاز ندارد. به همین دلیل کمال او در علمش به اشیا  در ایـن 

ای کـه اگـر ذوات عینـی و یـا صـور علمـی آنهـا         صور آنها در نفس او حاضر باشند به گونه

ای متـأخر از   نباشد لازم بیاید که واجب در مرتبه ذات خویش فاقد کمالی باشـد و در مرتبـه  

خود واجد آن گردد که مستلزم این باشد که به جهت نقصی که در ذات خود دارد به سبب 

ر استکمال یابد. بلکه کمال او در علم، به این است که او به ذات خویش، منشـأ انکشـاف   غی

شـود کـه معلـولات او از ایـن حیـ  کـه معلـولات او         ذوات اشیا  باشد. با این بیان ثابت می

 (210 ، ص3، ج1423 ،نراق هستند، معقولات اویند.)ر.ک: 

 هـ. اثبات حضوری بودن علم واجب به غیر 

از دلالتهای قاعده اعطـا  در حـوزه علـم الهـی، قـرار گـرفتن آن در مسـیر         یکی دیگر

اثبات حضوری بودن علم واجب الوجود در همه انواع آن اسـت. بـدین بیـان کـه اگـر قیـام       

صور علمی به نفس، قیام حلولی دانسته شود، صور علمی، دیگر معلول نفـس نخواهنـد بـود    

و نسبت قابـل بـه مقبـول، بالامکـان و حضـوری       بلکه دارای نسبت قابل و مقبول خواهد بود
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است. اما اگر بر اساس آنچه که در مورد علم الهی گذشت، صور علمـی قیـام صـدوری بـه     

ذات داشته باشند، علم علت فاعلی به معلول خویش بـه طریـق اولـی حضـوری خواهـد بـود       

فاعل شـیئ بـه   زیرا نسبت معلول به علت، بالوجوب است. وجه این اولویت نیز این است که 

معنای الهی آن، معطی وجود معلول است پس لامحاله باید واجد آن باشد تـا بتوانـد معطـی    

آن گردد. لذا اگر علم نفس به صور علمیه بنابر نظریه حلول با اینکـه امـری خـارج از نفـس     

است حضوری باشد، علم علت به معلول به طریق اولی حضوری خواهد بود زیـرا معلـول از   

، 1385؛ خمینـی، )امـام(،   417-146، ص1، ج1377خارج نیست.)ر.ک: آملی،  حیطه علت

 (440، ص1، ج1387؛ صدر، 824ص ،2، ج1387؛ انصاری شیرازی، 389، ص 1 ج

 . قدرت واجب2-2-1

، 1382، حلـ  کننـد.)ر.ک:   تعبیـر مـی  « فاعـل مختـار  »برخی متکلمین از قادر با عنـوان  

« اراده ذاتـ   از رو  علـم و   برا  صـدور اشـیا  مبدئیت ذات حق »( حکما  قدرت را 10ص

(. 298تــا)ب(، ص:  ؛ طباطبــای ، بــی317 ص ،6 ج ،1981صــدرالمتألهین،  داننــد.)ر.ک: مــی

انـد.   حکما  و الهیون در اثبات قدرت واجب، به طور خاص نیز از قاعده اعطـا  سـود جسـته   

 که صورتبندی آن چنین است:

 موجودات دارای قدرت است.اول: خداوند معطی قدرت به   مقدمه

 تواند فاقد آن باشد.  دوم: معطی قدرت نمی  مقدمه

 نتیجه: خداوند دارای قدرت است.

عبارات مختلفی از حکما و متکلمین در اثبات قدرت واجب با استفاده از قاعده اعطـا   

خداوند سبحان همـان کسـی اسـت کـه قـدرت را بـه قـادرین        »وجود دارد. به تعبیر میراماد: 

توانـد معطـی آن    عطا  نموده و این از ارتکازات فطـری عقـل اسـت کـه فاقـد کمـال، نمـی       ا

( و یا این تعبیر که: خداوند انسـان را خلـق و بـه او قـدرتی     324، ص 1367 داماد،میر«)باشد.

توانـد   اعطا  نموده که به واسطه آن قادر به انجام کارهای بدیع است و معطی این کمال نمی

و تعــابیر  (139، ص1، ج1412همــو،  و نیــز: 383، ص6 ، ج1421حانی، ســبفاقــد آن باشد.)

گوناگون دیگری که همه در راستای اثبات صفت قدرت واجب با استفاده از قاعـده اعطـا    

، 1378، محمـد  ؛ 480، ص1، ج1431؛ سیفی،  281، ص1، ج1363ای،  هستند.)الهی قمشه
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 ( 83، ص 1 ج  ،1425،  لواسان  حسین ؛ 91، ص 2، ج1382 ،آباد  استر ؛  79ص 

 ذاتی بودن قدرت

 رسد. ذاتی بودن قدرت در واجب نیز با استفاده از قاعده اعطا  به اثبات می

 اول دلیل

اگر کمالی عین مرتبه ذات نباشد در حقیقت در مرتبه ذات، فاقد آن است. و اگر فاقد 

ذات واجب الوجـود اسـت.)ر.ک:     محقق نخواهد شد. بنابراین قدرت عین مرتبه  باشد اعطا 

 ( 324، ص1367 داماد،میر

 دوم دلیل

آن شـیئ  اگر برای واجب چیزی ممکن باشد اما برای او حاصل نباشد ذات او بذاته از 

خالی خواهد بود. لذا نیاز به فاعلی دارد که آن شیئ را در او ایجاد نمایـد حـال اگـر موجـد     

آن شیئ در واجب خود واجب الوجود باشد، فاعل و قابل، شـیئ واحـدی خواهـد شـد کـه      

کند زیرا شأن فاعل، افاضه و شأن قابل،  باطل است. دلیل بطلان را نیز قاعده اعطا  توجیه می

است که دو امر متقابلند زیرا افاضه یعنی مفی  از آنچه که خود واجد است اعطا  استفاضه 

و افاضه نماید و استفاضه یعنی مستفی  آن چه را که فاقد است بپذیرد لذا اگر فاعل و قابل 

شیئ واحدی باشد هر آینه آن واحد نسبت به شیئ واحد، هم واجد و هم فاقـد خواهـد بـود    

بله ممکن است شیئ واحد دارای دو جهـت باشـد کـه از جهتـی      که بطلان آن روشن است.

توانـد واجـب    افاضه و از جهت دیگر استفاضه نماید امـا چنـین چیـزی مرکـب بـوده و نمـی      

 (163-162، ص 1423 ،نراق الوجود باشد.)ر.ک: 

 . حیات واجب3-2-1

 رسـد زیـرا حیـات چیـزی     با اثبات علم و قدرت واجب، حیات واجب نیز به اثبات مـی 

؛ موسـوی،  157، ص 1، ج1412جز اتصاف به علم و فعل )قدرت( نیست.)ر.ک: سـبحانی،  

علم و قـدرت واجـب بـه اثبـات       ( بنابراین وقتی با استفاده از قاعده اعطا 49، ص1، ج1393

اعطـا  بـر حیـات واجـب       گردد. اما مستقلاً نیز از طریـق قاعـده   رسید، حیات او نیز ثابت می

 اند: استدلال نموده

 قدمه اول: خداوند معطی حیات به همه موجودات دارای حیات است.م
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 تواند فاقد آن باشد. دوم: معطی حیات نمی  مقدمه

 نتیجه: خداوند دارای حیات است.

ای در ذات خود واجد کمالی نباشد بدین معنی است که ذاتاً فاقـد اسـت و    و اگر شیئ

اوست. عبارات حکما در این مـورد  تواند معطی باشد. پس حیات واجب عین ذات  فاقد نمی

ای بذاته نور مجرد است و هـر نـور مجـردی بذاتـه      خداوند حی است و هر حی«  بسیار است:

ــوریتی         ــات و ن ــر حی ــی ه ــه او معط ــرا ک ــت زی ــوار اس ــور الان ــالی ن ــت. و اول تع ــی اس ح

؛ همـــو، 189، ص 1 ؛ ر.ک همـــان، ج 90 -89، ص 4 )ب(، ج1375ســـهروردی، «)اســـت.

خداوند از همه »( و به تعبیر صدرالمتألهین: 59، ص: 4 ج،  ؛ همان182، ص 3 )ال (، ج1375

مخلوقات سزاوارتر به اسم حیات است چرا که او محیی اشیا  است و معطی وجود و کمـال  

( استناد بـه ایـن قاعـده در اثبـات حیـات      414 ص ،6 ج، 1981صدرالمتألهین، «)وجود است.

 ؛169 ص، تـا)ال (  بـی ، خورد.)ر.ک: طباطبـای   م میواجب در کلام سایر حکما نیز به چش

، شـیراز   ؛ مکـارم 129ص، 1، ج1390، تبریزیـان  ؛157 ص، 1 ج، الالهیات، جعفر، سبحانی

 ( 195ص، 1 ، ج1421، حمود ؛155 ص، 4 ، ج1426

اگـر بگـوییم   »در الهیات مسیحی نیز چنین استدلالی بر حیات در خداوند وجـود دارد:  

ایم که بر خدا صادق است چرا که اگـر هـیچ حیـاتی در     چیزی قائل شدهبه « خدا حی است»

، 1375ییلسـون،  «)توانـد حیـاتی موجـود باشـد.     خدا نباشد در هیچ یک از معلولهای او نمـی 

226) 

 واجب  . اراده4-2-1

واجب همان علم او به نظام احسن و به عبارت دیگر علـم واجـب بـه خیـر بـودن        اراده

فعل است. بنابراین اراده یکی از وجوه علم واجب تعالی است و ضرورتی برای تفکیک آن 

( اراده واجـب نـه ذاتـاً    170ص: تـا)ال (،   از مبح  علم واجب وجود ندارد.)طباطبای ، بـی 

 ص، 1404، سـینا  ابناوست)  ؛ چرا که علم او عیناً همان اراده هوماًمغایر با علم اوست و نه مف

بـر ایـن اسـاس وقتـی کـه علـم واجـب بـا          (21ص  ،1363؛ همو، 601 ص ،1379 ؛ همو367

کمک قاعده اعطا  به اثبات رسید، اراده او نیز به اثبات خواهد رسید. با این وجود برخـی از  

واجـب اسـتدلال     اعطا  بر اثبـات اراده   از قاعده  حکما  و متکلمین به طور مستقیم با استفاده
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 اند. صورت استدلال چنین است: نموده

 خالق موجودات دارای اراده و اختیار است.مقدمه اول: خداوند 

 تواند فاقد آن باشد. دوم: معطی اراده و اختیار نمی  مقدمه

 نتیجه: خداوند دارای اراده و اختیار است.

توانـد   ای در ذات خود واجد نباشد در واقع ذاتاً فاقد است و فاقد شیئ نمـی  و اگر شیئ

خداونـد  »عـین اراده اسـت. بـه تعبیـر دیگـر      معطی آن باشد. بنابراین واجب الوجود بالـذات  

متعال واهب اراده و اختیار به صاحبان اراده و اختیار است و ایـن از ارتکـازات فطـری عقـل     

، 1367 دامـاد، میر«)توانـد معطـی آن باشـد.    انسان است که کسی که فاقد کمـال اسـت نمـی   

 (91، ص2 ، ج1382 ،استرآباد ؛ و نیز ر.ک: 324ص

 ع الجهات. وجوب من جمی5-2-1

توان با کمک قاعده اعطـا  اثبـات نمـود، وجـوب      یکی دیگر از صفات واجب که می

من جمیع الجهات است. یعنی هر کمالی که برای واجب به امکان عام ممکن است بـرای او  

واجب است. شاید بتوان از عنوان تمامیت و کمال واجب الوجود نیز برای بیان این حقیقـت  

 تواند چنین باشد: استدلال میاستفاده نمود. تقریر 

اول: واجب الوجود، معطـی وجـود و کمـالاتِ موجـود در مخلوقـاتِ خـویش         مقدمه

 است.

  هـا باشـد تـا اعطـا      دوم: معطی وجود و کمالات وجودی خـود بایـد واجـد آن     مقدمه

 محقق گردد.

مقدمه سـوم: علـتِ معطـی الوجـود بـا اعطـا  بـه معلـول از رتبـه خـود تجـافی و تنـزل             

 نماید. بلکه به نحو اکمل، واجد آن است. مین

نتیجه: واجب الوجود باید به نحو اتم و اکمل واجد تمامی کمالاتی کـه در حـق او بـه    

امکان عام ممکن است، باشد. یعنی واجب الوجود باید دارا  جمیع کمالات هست  به نحـو  

ان، او اسـت پـس   بخـش بـه دیگـر    بخش جمیع ما سوا و کمـال  اتم و اکمل باشد؛ زیرا هست 

  نخواهـد    ، معطـ  شـی   خود او باید این کمالات را در حدّ اعلا دارا باشد وگرنه فاقد شـی 

( با این بیان هم وجـوب مـن جمیـع الجهـات واجـب بـه       41، ص1378بود.)ر.ک: محمدی، 
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رسد و هم اتمیـت و اکملیـت ذات واجـب. بـه تعبیـر دیگـر، واجـب الوجـود تـام           اثبات می

از وجـود و کمـالات وجـودی، چیـزی را فاقـد نیسـت. و هـیچ چیـزی از          الوجود است زیرا

جنس وجودش، خارج از وجودش نیست که غیر او آن را واجد باشد. او فوق التمـام اسـت   

زیرا اینگونه نیست که فقط واجد وجودی باشد کـه از بـرای خـود اوسـت بلکـه هـر وجـود        

 ( 352، ص1415،  حل ؛ 355ص ، 1404، سینا ابندیگری نیز از فضل وجود اوست.)ر.ک: 

گردد و موجـب تغیـر و    بنابر این تقریر هر صفت کمالی که موجودی بدان متص  می

شـود وجـود آن در مبـد  فیـاض اولـی و       تکثر و تجسم نیست وقتی که در معلولی یافت مـی 

اقدم و اشد است زیرا وجـود و کمـالات وجـودی، فـائ  از جانـب علـت مفیضـه اسـت و         

آن نیست بنابراین هر چه که به امکان عـامی بـرای واجـب ممکـن اسـت،       معطی کمال فاقد

یا امکان خاصی وجود دارد کـه بـا وجـوب      برای او واجب است و الا در ذات او جهت قوه

ــهرورد ،     ــت.)ر.ک: س ــافی اس ــود او من ــ (1375وج ــدرالمتألهین، 41، ص 1 ج،  )ال ؛ ص

ــو، 325، ص )ب(1363 ــز ر.ک: م89 ،72ص، 1354؛ هم ــباح؛ و نی ــزدی ص ، 2ج، 1387، ی

  (324ص، 6 ج، 1421، سبحانی؛ 180ص

 . خیریت واجب6-2-1

،  بـه اثبـات رسـیده     یکی دیگر از صفات واجب الوجود که با اسـتفاده از قاعـده اعطـا    

 بندی تقریر آن چنین است: صفت خیریت است. صورت

 است.مقدمه اول: خداوند معطی وجود و تمام کمالات وجودی به مخلوقات خویش 

 تواند فاقد آن باشد. دوم: معطی کمال نمی  مقدمه

 ق آن را دارد.سوم: شر عبارت است از عدم کمال شیئ از آن جهت که استحقا  مقدمه

چهارم: محال است که واجـب، خـالی از هرکمـالی باشـد کـه اسـتحقاق آن را         مقدمه

 دارد.

 نتیجه: خداوند خیر و مبرای از هر شرّی است.

ح  است زیرا شر عبارت است از عـدم کمـال شـیئ از آن جهـت کـه      یعنی او خیر م

استحقاق آن را دارد و محال است که واجب در هیچ زمانی فاقد کمالی باشـد بنـابراین ذات   

  (352ص،  1415،  حل او مبرای از شرور خواهد بود.)ر.ک: 
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نای آنچـه کـه   شود که خیر را به مع سوم به بیانی از ابن سینا اشاره می  در توضیح مقدمه

داند و معتقـد اسـت کـه     هر چیزی به سوی آن اشتیاق دارد مانند وجود و یا کمال وجود می

عدم بما هو عدم هیچ شوقی به سوی آن وجود ندارد. بنابراین آنچه کـه در حقیقـت اشـتیاق    

به سوی آن وجود دارد وجود است لذا وجود خیر و کمال مح  است. بنـابراین خیـر، هـر    

 ابنای بدنبال آن است تا با آن، وجود خود را کامل سازد.)ر.ک:  که هر شیئآنچیزی است 

( با روشن شدن معنای خیر که عبارت است از وجود یا کمـال وجـود،   356، ص 1404، سینا

و با اثبات اینکه چون خداوند معطی همه وجود و کمالات وجـودی بـه مخلوقـات خـویش     

بـریم کـه    وجـود و کمـالات وجـودی اسـت، پـی مـی        است، به نحو اتم و اکمل واجد همـه 

او راه ندارد. بنابراین او  واجب الوجود، وجود و کمال مح  است که هیچ شر و عدمی در

گیرد و بر ایـن اسـاس، هـیچ شـیئی را      خیر مح  است. شیخ اشراق خیر را به معنای نافع می

کمـالات    کننـده  ماهیـات و افـاده    دانـد زیـرا او ابـداع کننـده     نافع تر از واجـب الوجـود نمـی   

واجـد  ( پس به حکـم قاعـده اعطـا ،    60، ص 4 ج،  )ال (1375آنهاست.)ر.ک: سهرورد ، 

  بیَِدِکَ»تر از او وجود ندارد. برخی از مفسرین نیز در تفسیر آیه  همه کمالات است پس نافع

( معتقدند که ذات واجب، خیر مح  اسـت؛ زیـرا ممکـن نیسـت کـه      26عمران،  آل«)الخْیَْر

 (181، ص 5 ج، 1409معطی شیئ فاقد آن باشد.)ر.ک: موسو  سبزوار ، 

 . حقّیّت واجب  7-2-1

دیگر از صفاتی که قاعده اعطـا  در اثبـات آن نقـش دارد صـفت حقیّّـت اسـت.       یکی 

 توان اینگونه بیان نمود: تقریر استدلال بر این صفت را می

 اول: خداوند معطی حقیقت به همه اشیا  است.  مقدمه

 دوم: معطی الکمال لایکون فاقداً له.  مقدمه

  نتیجه: خداوند واجد حقیقت است.

کنـد، چنـین    ای، حقیقت را به غیر خود افاضه مـی  ینا، زمانی که مبد  اولیهس به تعبیر ابن

 ابـن مبدئی بذاته حق خواهد بود و علـم بـه او نیـز مطلقـاً علـم بـه حـق خواهـد بـود.)ر.ک:          

( و به تعبیر صدرالمتألهین، وقتـی کـه ثابـت شـد     278ص، 1404؛ همو، 287 ، ص1371،سینا

هـا بـه    تـرین حـق   ه ماسوای خویش اسـت، شایسـته  که واجب، مبد  مبادی و معطی حقیقت ب
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حقیقت بودن خواهد بود و آن همان حق بذاتـه اسـت و سـائر اشـیا ، بـه سـبب آن حقیقـت        

یابند مطلقاً. همچنین تصدیق به وجود او و علم بـه ذات او نیـز علمـی حـق خواهـد بـود،        می

د ثابت است و یا بـه  تر از هر علم دیگری؛ زیرا چنانکه گذشت حق یا به معنای موجو حقیقی

است؛ هم از نظر وجـود   معنای علم مطابق با واقع که به هر دو معنا واجب تعالی احق الاشیا  

 (244ص تا،  داشتن و هم از جهت معلوم بودن.)ر.ک: صدرالمتألهین، بی

 . بساطت واجب8-2-1

طت رسـد، بسـا   یکی دیگر از صفات واجب که با استفاده از قاعده اعطا  به اثبـات مـی  

 واجب است. تقریر استدلال چنین است:

مقدمه اول: هر چیزی کـه بتـوان چیـزی را از آن سـلب نمـود، بـه ضـرورت تغـایر دو         

حیثیت، متشکل از ایجاب)ثبوت خـودش بـرای خـودش( و سـلب)نفی غیـرش از خـودش(       

 است.  

 مقدمه دوم: هر چیزی که چیزی از آن سلب گردد در واقع مرکب است.

دوم: هر ذات بسیطی هیچ کمال وجودی از آن سلب   نقی  مقدمهسوم: عکس   مقدمه

 شود. نمی

وجودات و کمالات وجودی بـه مخلوقـات     چهارم: واجب الوجود، معطی همه  مقدمه

 خویش است.

ای از وجـود و   مقدمه پنجم: معطی وجود و کمالات همـه وجـودات فاقـد هـیچ مرتبـه     

 اجد همه آنهاست.کمالات وجودی نیست بلکه به نحو اتم و اکمل و

نتیجــه: حقیقــت واجــب الوجــود، بســیط محضــی اســت کــه هــیچ کمــالی از او ســلب 

( یعنی از آنجا که خداوند صرف الکمـال و  276ص تا)ب(،  گردد.)ر.ک: طباطبای ، بی نمی

خیر مح  است اگر فاقد کمـال و خیـری باشـد ذات او مرکـب خواهـد شـد از وجـدان و        

ــن خ  ــر و کمــال؛ و ای ــال   فقــدانِ آن خی ــه و صــرف الکم ــرا او بســیط الحقیق ــ  اســت زی ل

پس به حکم قاعده اعطا ، مرتبف وجود علـت فیّاضـه   ( 54ص،  1372است.)ر.ک: سبزواری، 

تواند فاقد هیچ کمال  از کمالات وجودی مجعولات باشـد بـه همـین دلیـل بسـیط مـن        نمی

به بساطت حقّـه   بسیطجمیع الجهات و واحد من جمیع الحیثیات و واحد به احدیّت صرفه و 
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؛ مـدرس زنـوزی،   622، ص 1376؛ سـبزواری،  57، ص3 ج، 1423 ،نراقـ  باشـد.)ر.ک:   می

 (327، ص 1ج، 1381

 . غناء و مالکیت واجب9-2-1

رسـد صـفت مالکیـت     به اثبـات مـی    یکی دیگر از صفاتی که با استفاده از قاعده اعطا 

 حقیقی واجب است. بدین تقریر:

 موبدِئ هر مخلوق و معطی هر کمالی است.اول: خداوند   مقدمه

 دوم: معطی کمال باید واجد آن باشد.  مقدمه

نتیجه: خداوند واجد هر آن چیزی است که اشیا  به آن نیازمندند. یعنی خداونـد غنـی   

علی الاطلاق است. زیرا حتی اگر از یک جهت معطـی کمـال بـه مخلـوقی نباشـد از همـان       

خل  است. و وقتی که غنی علی الاطلاق باشد هر آنچه کـه  جهت غنی نخواهد بود که این 

در آســمان و زمــین اســت از آن او خواهــد بــود بنــابراین او مالــک همــه چیــز اســت علــی   

( لذا اگر انسان مالکیـت اعتبـاری دارد بـه    232، ص 16 ، ج1371الاطلاق.)ر.ک: طباطبایی، 

گـردد   ها به خدا بر مـی  کیتاین دلیل است که مالک حقیقی خداست. بر این اساس همه مال

توانست آن را به دیگری تملیک کنـد؛ چـرا کـه فاقـد      ها نبود، نم  و اگر خداوند مالک آن

نـور،  «)وَ آتُوهومْ منِْ مالِ اللَّـهِ الَّـذِی آتـاکُمْ.   » همچنان که فرمود:؛ شود   نم  ش     موعْطِ  ش 

 (330، ص 2 ج، 1383خلج ، («)33

 . ارحم الراحمین10-2-1

رسـد   بـرای واجـب بـه اثبـات مـی      یکی دیگر از صفاتی که با استفاده از قاعده اعطـا    

صفت ارحمیت است. ابـن عربـی در فتوحـات مکیـه در اثبـات ایـن صـفت بیـانی دارد کـه          

یـابیم کـه    گویـد: مـا در وجـود خـود مـی      انـد. او مـی   حکمای دیگر نیز از آن تبعیـت کـرده  

ای که اگر خدا ما را در خلقت عـالم تمکـن داده    نهسرشتمان بر اساس رحمت بنا شده به گو

چیدیم و این خداست که بـه انسـان ایـن صـفت را      بود هر آینه صفت عذاب را از عالم برمی

بخشیده است و معطی کمال، خود به آن سزاوارتر است و صاحب چنین صفتی مـن و امثـال   

ت که خداونـد خـود بـه    من هستند که بندگان دارای اهوا  و اغراض خداوندیم و شکی نیس

، 1417صدرالمتألهین، ؛ 25، ص 3 ج تا، تر از ماست.)ر.ک: ابن عرب ، بی خلق خویش رحیم
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فــی  کاشــان ، ؛ 385، ص3، ج1427احســائی، ؛ 353، ص 9 ج ،1981؛ همــو: 319، ص1 ج

 ( 1324، ص 2 ج، 1418

 . سمع و بصر11-2-1

یکــی دیگــر از صــفات واجــب کــه برخــی بــا اســتفاده از قاعــده اعطــا  بــه اثبــات آن  

اند، صفت سمع و بصـر اسـت. منظـور از سـمع و بصـر در واجـب در حقیقـت علـم          پرداخته

( بـه تعبیـر   352ص،  1372حضوری او بـه مبصـرات و مسـموعات اسـت.)ر.ک: سـبزواری،      

بـر همـه قـوا و مـدارک مترتـب       مرحوم سبزواری: بر وجـود خداونـد متعـال هـر آنچـه کـه      

شود. زیرا خداوند متعال معطی کمال است و معطی کمال به آن کمـال   گردد، مترتب می می

تر است. یعنی خداوند از مخلوقات خویش به علم به مسموعات و مبصرات سزاوارتر  شایسته

گفتـه  است چون او معطی آنهاست و معطی باید واجد کمال به نحو اتم و اکمل باشـد. لـذا   

اش بصر است. نه اینکه کلی است کـه جزئـی از آن    اش سمع است و همه شود که او همه می

خداوند خلایق را آفرید و در میـان آنهـا     سمع و بصر باشد.)همان( تقریر دیگر این است که

تواند فاقـد آن باشـد بنـابراین او بـه      بینند و معطی الشیئ نمی شنوند و می کسانی است که می

 (500، ص7ج تا، نقوی قائنی، بیر اولویت دارد.)ر.ک: سمع و بص

 . دلالت قاعده در افعال واجب  2

حوزه افعال الهی در حکمـت اسـلامی از قاعـده الواحـد آغـاز و بـا جریـان وجـود در         

ترین موجودات از نظر رتبه و شـدت وجـودی بـه نـام هیـولا       عوالم مختل  هستی به ضعی 

ای شکل گرفته است کـه نظـامی منسـجم،     هستی به گونهگردد. افعال الهی درجهان  ختم می

متقن و  عاری از هر گونه طفره، تزلزل و خلل ایجاد نموده است. در ادامه به تـأثیر و دلالـت   

 قاعده اعطا  در تبیین افعال خداوند پرداخته خواهد شد.

 . الواحد لایصدر منه الا الواحد1-2

گـردد کـه قاعـده اعطـا  سـهم       آغاز می« الواحد» اولین بوعد از ابعاد افعال الهی با قاعده

است. به « الواحد»بسزایی در اثبات آن دارد. به طور کلی یکی از احکام علت فاعلی، قاعده 

 ، ص4-2ج، 1386  ،آملی جوادی: ک.شود.)ر این بیان که از واحد بیش از واحد صادر نمی

د بلکـه بایـد میـان علـت و     آی ـ که هر معلول  از هـر علتـ  بوجـود نمـ      نیست ی تردید (25
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« سـنخیت میـان علـت و معلـول    »معلول، مناسبت خاص  وجود داشته باشد که از آن تعبیر به 

« الواحـد لایصـدر عنـه الا الواحـد    »( دلیل 72، ص2ج، 1383مصباح یزدی، )ر.ک: شود. م 

سنخیت ذاتی بین علت و معلول است؛ بدین بیان که اگر از علتی کـه در ذات خـویش بجـز    

های متعدد و متباینی صـادر گـردد کـه بـه آن جهـت واحـد        جهت واحد ندارد، معلولیک 

آید که جهات کثیره در ذات او متقرر گردد در حالی که او یک جهـت   بازنگردد، لازم می

، ص 1 ج،  1385؛ خمینی)امــام(، 87 -88تــا)ال (، ص  بیشــتر نــدارد.)ر.ک: طباطبــای ، بــی

335) 

بنابراین با توجه به اینکه از یک سو واجب بالذات، بنفس ذات خویش فیاض و معطـی  

( و از سوی دیگر علت هستی بخش، وجـود مطلـق و   104، ص 1371است)مدرس زنوزی، 

توان نتیجه گرفت  هستی مح  است و در ذات خود فاقد هر کمالی غیر از وجود است، می

کند همان اسـت کـه    معلول خویش اعطا  می آنچه که واجب به عنوان علت هستی بخش به

در ذات خویش آن را واجد است. یعنی وجود واحد بسـیط. پـس اگـر از واجـب کـه همـه       

صفات و کمالاتش عین ذاتست، دو چیز صادر شـود، در یکمرتبـه دو خصوصـیت در کـار     

، 1390؛ عبودیـت،  362، ص1376است که مستلزم ترکیب در ذات است.)ر.ک: سبزواری، 

( بنابراین بـر اسـاس قاعـده اعطـا ، معطـی وجـود و فاعـل هسـتی بخـش، تنهـا           157، ص3ج

تواند از آنچه که خود واجد است به معلولات خویش افاضه نماید. و اگر معلولِ واجب،  می

امری غیر از وجود باشد بدین معنی است که، خداوند معطی چیزی است که خـود فاقـد آن   

یصدر منه الا الواحد. از همـین جهـت اسـت کـه گفتـه      شود که الواحد لا است. لذا گفته می

شود ماهیت و لوازم ماهیت در او راه ندارد. زیرا ماهیت از لوازم امکان است و امکان در  می

گـوییم چـون عقـل اول     واجب راه ندارد. به همین وزان و از باب عکس نقی  این قضیه می

یافته و ترکیبی از وجود و ماهیـت   یا صادر نخست، معلول و مجعول است، امکان در آن راه

در آن به وجود آمده است. از این جهت در ذات خود دارای جهات متکثـری اسـت)ر.ک:   

شـود آنچـه از او صـادر     ( که همـین جهـات متکثـر باعـ  مـی     66، ص 1375فی  کاشان ، 

  ( به همین دلیل اسـت کـه حکمـا    88، ص (ال )تا شود متکثر باشد.)ر.ک: طباطبای ، بی می

تکثر حاصـل  شود که  میصادر فقط معلول بسیط واحد از علت بسیط تام البساطه، گویند  یم
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در آن، همان تأخر از مقام ضرورت ازلیه واجب  است و هر معلول متکثـر الوجـود، از علـت    

( بنابراین از 96ص ،  1375فی  کاشان ، )ر.ک: .شود میمرکب از دو جهت مختل  صادر 

واجب الوجودی اسـت کـه از هـر      بخشِ بسیط الحقیقه ا علت هستیآنجا که باری تعالی، تنه

چه غیر از وجود خالی است و هیچ جهـت ترکیبـی در آن راه نـدارد لـذا تنهـا فاعـل هسـتی        

بخشی است که قاعده الواحد در مورد او جاری است کهبه صورت بـی واسـطه، تنهـا یـک     

صادر نخسـت، بـه عقـل اول و در     گردد. که نزد مشائین آن شیئ واحد بسیط از او افاضه می

؛ 331 ص ،2 ج ،1981عرفان و حکمت متعالیه نیـز بـه فـی  منبسـط)ر.ک: صـدرالمتألهین،      

، 2 ج، 1946 عربـی،  ( یا نفس رحمانی)ر.ک: ابـن 73صفحه  5-2، جلد 1386  جوادی آملی،

 ( معروف است.337ص 

 وجود منبسط. 2-2

قاعده الواحد، وارد تبیـین صـادر اول بـه     قاعده اعطا  در حوزه افعال الهی بعد از تبیین

شـود. از دیـدگاه فلاسـفه، صـادر اول کـه بـی        عنوان اولین و تنها فعل بدون واسطه الهی می

تـرین موجـود    واسطه از واجب صادر است و خود واسطه صـدور سـایر اشـیا  اسـت، کامـل     

( یعنـی  242، ص1، ج1390است.)ر.ک: عبودیت، « عقل اول»مجرد عقلی قابل فرض یعنی 

ــه   ــابر اینک ــد  »بن ــه الا الواح ــدر عن ــد لایص ــت.)ر.ک:   « الواح ــل اول اس ــوادر عق ــین ص اول

ٌ  ( حکمای مشا  با استفاده از قاعده سنخیّت )که عبـارت 332، ص2ج ،1981صدرالمتألهین، 

رسـند و بـه دنبـال آن صـادر نخسـت و از آن       اخرای قاعده اعطا  است( به قاعده الواحد می

نماینـد. صـدرالمتألهین نیـز در حکمـت      را با واسطه یا وسائط اثبات می های کثیر پس معلول

پـردازد و بـا    متعالیه به شیوه حکما  و با استفاده از قاعده الواحد به تبیـین صـادر نخسـت مـی    

خوانـد.   تحلیل علیت و تدقیق در حقیقت معلول، صـادر نخسـت را شـأن وجـود واجـب مـی      

ــی، ــه در    (72، ص5-2، ج1386  )ر.ک: جــوادی آمل ــن اســت ک ــدگاه در ای ــاوت دو دی تف

ای که بین علت و معلول قائلند به حکم قاعده الواحـد،   حکمت مشا  بر اساس نگرش تباینی

ترین معلولِ علت العلل، همان صادر اول است که بـه آن عقـل اول اطـلاق     کاملترین و بسیط

تشـأن را جانشـین   کنند ولی در حکمت متعالیه بر اساس دیدگاه وجود رابـط معلـول کـه     می

ترین ظهور وجود مستقل، که به آن وجـود   کند، صادر اول یعنی کاملترین و بسیط علیت می
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گردد. در این تقریر، وجود منبسط ربـط صـرف و ظهـور وجـود اسـت نـه        منبسط اطلاق می

؛ 243، ص1، ج1390وجود و در حقیقت نفـس صـدور اسـت نـه صـادر.)ر.ک: عبودیـت،       

 (331ص ،2 ج ،1981صدرالمتألهین، 

 -تـوان گفـت کـه صـادر اول      اما در تبیین دلالت قاعده اعطا  در اثبات صادر اول مـی 

به حسب خصوصـیت ذاتـی و مرتبـه امکـان      –چه آن را عقل اول بدانیم و چه وجود منبسط

ذاتیش، لازم ذات واجب الوجودی است که از هر جهت احـدی الـذات اسـت، بنـابراین بـه      

لوجود به معلول و مستفی  خود از آنچه که خـود واجـد اسـت    واجب ا  حکم قاعده اعطا ،

کند و یـا بنـا بـر حکمـت متعالیـه       کند. بنابراین وجودی که به صادر اول افاضه می افاضه می

اولین ظهور و تشأن صادر اول نیـز بـرای اینکـه بتوانـد واسـطه فـی  فیـاض خـود بـه سـایر           

ه ذاتاً واحد و بسیط باشد و هیچ قـوه  معلولات و مراتب ظهورات باشد، باید وجودی باشد ک

و استعدادی در او راه نداشته باشد و ذاتاً و فعلاً از هر چیزی به جز مبدع خود مستغنی باشـد.  

گیرنـد. بنـابراین    معلولات و ممکنات دیگر، بعد از او در درجه صدور و معلولیـت قـرار مـی   

از   زم این است که معطی شـی  صورت مستل تواند جسم باشد زیرا در غیر این صادر اول نمی

آنچه که خود فاقد است به معلول خویش افاضه کرده باشد که لازمـه آن صـدور کثـرت از    

توانـد هیـولی و    واحد است در مرتبه واحد که امری محال است. همچنـین صـادر اول، نمـی   

، معطی شـیئ بایـد در کمـالی کـه معلـول و       صورت و نفس باشد زیرا بر اساس قاعده اعطا 

کند اشد و اقوی باشد و اگـر صـادر اول، هیـولی، صـورت و یـا       مستفی  از آن دریافت می

نفس باشد بدین معنی است که در درجه و رتبه، از سایر معلولات برتر نیست و بر آنها تقدم 

شود که نتواند علی الاطلاق واسطه رشـح فـی  در نظـام هسـتی قـرار       ندارد و این باع  می

( در حقیقـت از بـاب   329، ص1383،  الشـهرزور  ؛ 380، ص1367 ،دامـاد یرگیرد.)ر.ک: م

اینکه واجب تعالی فوق التمام است باید در وجود، موجودی تام باشد که بین موجـود فـوق   

التمام و موجود ناقص واسطه گردد که این موجود تام همان عقل است؛ چرا که اگـر ابتـدا     

صادر گردد، دیگر مناسبتی بین مفـی  و   موجود ناقص از واجب تعالی که فوق التمام است

 (272، ص7 ، ج1981مفاض علیه وجود نخواهد داشت.)ر.ک: صدرالمتألهین، 

توانـد   این رابطه از طرف مقابل نیز صادق است یعنی از آنجا که معطـی کمـالات نمـی   
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الیـه باشـد عقـل اول یـا وجـود       کمتر از آنها باشد بلکه باید ضرورتاً اکمـل و اجـل از معطـی   

کند که  منبسط چون مجرد از ماده و لوازم آن است دلالت بر وجود مبدع واحد مجردی می

کنـد بـر علـم     علی الاطلاق غنی است همانگونه که علم عقل اول یا وجود منبسط دلالت می

کنـد بـر    و همانطور که وحدت عقل اول یا وجود منبسط دلالـت مـی   اتم و اکملِ مفی  آن

-247(، صب)1363همـو،    ر.ک:«)الکثیر لایفعل الفرد الواحد.»فرد احدی الذات؛ چرا که 

( را 50قمـر،  «)وَ ما  َمْرُنا إِلَّا واحِـدَةٌ »:در آیه شریفه « واحده»( برخی از حکما  منظور از 248

ســود « الواحــد لایصــدر عنــه الا الواحــد»آیــه در تأییــد قاعــده و از ایــن   صــادر اول دانســته

 ( 166، ص 1383،  سبزوار ؛ 504، ص2 ج، 1417ر.ک: صدرالمتألهین،  اند.) جسته

صدرالمتألهین با استناد بر این مقدمه کـه وحـدت وجـود منبسـط، وحـدت حقـه ظلیـه        

وجـودی از  گیـرد کـه هـیچ     است و وحدت مبد  کل، وحدت حقه حقیقیه اسـت نتیجـه مـی   

حیطه وجودیِ واجب الوجود بـا وحـدت و بسـاطتی کـه بـه نحـو اتـم و اکمـل دارد خـارج          

نیست. بر همین اساس ایراد متکلمین به این قاعده  قاعده الواحد با عمومیت قدرت خداونـد  

گردد بدین دلیـل اسـت    سازد وارد نیست؛ چراکه اگر از صادر اول به عقل اول تعبیر می نمی

های مادون خویش است کما اینکه این حقیقـت،   جامع تمام کمالات و فعلیتکه صادر اول 

مقتضای قاعده بسیط الحقیقه و نیز مقتضای قاعـده اعطـا  اسـت. گویـا وجـود واجبـی لـ         

شـود   وجودات و عقل اول یا وجود منبسط نشر آن است. از همین جهت است که گفتـه مـی  

ــود الا الله.)ر.ک:   ــی الوج ــ ثر ف ــیر  505، ص 2 ج، 1417ین، صــدرالمتألهلام ــین مس ( همچن

عقـل اول  گردد چـرا کـه    اشکال متکلمین با تمسک به نظریه وجود رابط به کلی مسدود می

توانـد در ایجـاد،    نمـ  و لـذا  وجـود مسـتقل نیسـت     که از تمام جهات عـین ربـط اسـت، در   

ه آن را فقیر من جمیع الجهات حت  از جهت وجود، چه چیز  دارد ک ـ استقلال داشته باشد.

 (337 -336، ص1 ج،  1385)ر.ک: خمینی)امام(، اعطا نماید؟

بنابراین چون صادر اول، واسطه فی  واجب به معالیل مادون است باید واجـد تمـامی   

هـای آن   کمالات موجودات مادون خویش باشد به همین دلیـل اسـت کـه در بیـان ویژگـی     

یا  را داراست به طوری کـه بـا   در درون خود همه ماهیات و خصوصیات همه اش»گفته شده 

عقل عقل است، با انسان انسان، با درخت درخت است و با جسم جسم و قس علـی هـذا. از   
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گویند اما نه بـه ایـن معنـی     یا وجود کلی می  همین رو آن را منبسط یا وجود ساری در اشیا 

دارای که بر همه اشیا  صادق است بلکه به ایـن معنـی کـه بـه مقتضـای کثـرت ذاتـی خـود         

ای درخـت،   ای انسـان، مرتبـه   ای از آن عقـل اسـت، مرتبـه    مراتبی است به طوری کـه مرتبـه  

( به تعبیـر منقـول از افلـوطین:    243، ص1، ج1390ای جسم و هکذا. )ر.ک: عبودیت،  مرتبه

همه اشیا  از عقل هستند و عقل همان همه اشیا  است لذا اگر عقل باشد اشیا  هـم خواهنـد   »

نباشند عقل هم نخواهد بود. و به این دلیل عقل همه اشیا  شده است کـه در    ا بود و اگر اشی

ــوطین، «)او همــه صــفات اشــیا  وجــود دارد.  ؛ ر.ک: صــدرالمتألهین، 97-96 ص ،1413افل

چون عقـل اول در مقـام و   ( به تعبیر دیگر 166 ص،  1383،  سبزوار  ؛279: ص ،6 ج ،1981

باشـد بایـد    متصـور نمـ    ،جهت قـوه و فقـدان کمـال   مرتبه ذات واسطه فی  است و در آن 

چـون   ؛رسد بالفعل واجد کلیه کمالات  باشد که از جانب فیاض مطلق به حقایق وجودیه م 

 ( 109 ، ص1360،  .)ر.ک: ابن ترکهتواند فاقد آن باشد نم   ،یا واسطه اعطا  معط 

 . عوالم وجود3-2

قاعده اعطا  به همان وزانی که در تبیین قاعده الواحد و به تبع آن در تبیـین صـادر اول   

رود. چنانکـه فلاسـفه قائلنـد در سلسـله طـولی       بکار رفت، در تبیین عوالم وجود نیز بکار می

دارد. نوع  تقدّم و تأخّر و سببیّت و مسببّیّت غیر قابـل   یفی  اله  نظام خاصعوالم وجود، 

توانـد از مرتبـه خـاصّ خـود      ان مخلوقات حکمفرماست، یعن  هیچ موجود  نمـ  تخلّ  می

، ص: 2 ج، 1377. )مطهـری،  تجاوز و تجاف  کند و مرتبـه موجـود  دیگـر را اشـغال نمایـد     

  از  ( از نظر حکما ، عوالم کل  هست  با حصری عقلی سه قسم است. زیرا وجـودِ شـ   145

سـتعداد اسـت و یـا همـه کمـالات اولـ  و ثـانو         دو حال بیرون نیست یا مشوب به قـوه و ا 

دهـد. و   ممکن الحصول را در آغاز آفرینش واجد است. شق اوّل، عالم ماده را تشـکیل مـ   

امّا شق دوّم بر دو قسم است، زیرا یا از ماده مجرد است، امّا آثار مـاده ماننـد: کیـ ، کـم و     

شـد و یـا هـم از مـاده و هـم از      با شود را واجد م  دیگر اعراض  که ملحق به جسم ماد  م 

آثار ماده مبرا و مجرد است. قسم نخست، عالم مثال و قسم دوم، عالم عقـل اسـت. ایـن سـه     

وجود، بر یکدیگر ترتب طول  دارند، کـه از رابطـه علیـت و      عالم از جهت شدت و ضع 

لیـت  ( آن هم ع310 -309تا)ب(، ص شود.)ر.ک: طباطبای ، بی معلولیتِ میان آنها ناش  م 
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وجود باشد نقش و  الوجود. و وقتی که سخن از اعطا    فاعلی به معنای هستی بخشی و اعطا 

گردد؛ عالم برتر به عنوان علـت هسـتی بخـش عـالم مـادون،       جایگاه قاعده اعطا  روشن می

 واجد کمالات معلول خویش است و اگر فاقد باشد امکان اعطا  وجود ندارد. 

مک قاعده اعطا ، مبینّ سلسله طولی وجودات عـالم اسـت،   ای که در فلسفه با ک قاعده

قاعده امکان اشرف است. مفاد این قاعده این است که وقتی ممکن اخسـی در عـالم وجـود    

یافت شد، بدین معنی است که باید در مرتبه قبل از آن، ممکـنِ اشـرف محقـق شـده باشـد.      

ای  ور ممکن در هر درجـه ( یعنی در سلسله طولی وجود، صد403، ص 1381 ،نراق )ر.ک: 

که باشد ممکن نیست مگر اینکه ممکن دیگری که در این سلسله قرار دارد، در درجه مقدم 

 ،وجود عـال  ( بنابراین، در این سلسله 380ص، 1367 داماد،میرو اشرف بر آن باشد.)ر.ک: 

ست.   نی   فاقد ش  ش   کمال وجود دان  است و معط   فاقد وجود دان  نیست؛ چون معط 

پس وجود دان  فاقد کمالات وجود عال  و وجود عال  جامع کمالات وجود دانـ  و فاقـد   

  (73، ص1 ج،  1385خمینی)امام(، )نقصانات اوست.

دانسـت چراکـه     توان یکی از ادله اثبات قاعده امکان اشـرف را قاعـده اعطـا     حتی می

کمـالاتی کـه بـه ممکـن     اولاً اگر ممکنِ اشرف به عنوان علت ممکنِ اخـس فاقـد وجـود و    

کند باشد به این معنی است که ممکنِ اخس از ممکن اشـرف، برتـر و اقـدم     می  اخس اعطا 

( و ثانیـاً، معطـی الشـیئ کـه دارای     404، ص1381 ،نراق است و این خـلاف فـرض اسـت؛)   

وجود برتر و اشرف است باید واجد وجود و کمالی کـه بـه معلـول خـود بـه عنـوان وجـود        

کند باشد. و اگر فاقد آن باشـد، امکـان اعطـای وجـود بـه ممکـن اخـس را         اخس اعطا  می

ندارد. لذا در صورت فقدان، جریان علیت در سلسله عـوالم وجـود منقطـع گشـته و هسـتی،      

ساری و جاری نخواهد شد. بنابراین وجود ممکن اخس، قبل از اشرف محال است و ممکن 

ور نیست، ممکن اشرف به وجود نیاید. نیست که پس از وجود واجبی که اشرف از آن متص

ترین موجود بـه وجـود واجبـی باشـد و      پس باید این ممکن اشرف از جهت شرافت نزدیک

هایی موجود باشد تا بـا   باید بین این وجود اشرف و دیگر ممکناتی که اخس از آنند، واسطه

بـدین   رعایت الاشرف فالاشرف به موجودی منتهی گردد که اخس از آن ممکـن نیسـت. و  

 -404گردد.)همـان، ص:   ترتیب است که جریان علیت در نظام وجود سـاری و جـاری مـی   
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( بــه همــین دلیــل اســت کــه در تبیــین عــوالم 128، ص6 ، ج 1381،  آملــ  زاده حســن؛ 405

شود که عالم بالاتر، واجد جمیع آنچه که در عـالم مـادون وجـود     مختل  وجودی گفته می

؛ 51 ، ص7 ج، 1366است.)ر.ک: صدرالمتألهین،  حسن و  حکم عل  و  تمّ و  دارد به نحو 

عالم حسی، مثـال و صـنم عـالم عقلـی اسـت      »( به تعبیر دیگر: 69-63، ص 2 ج، 1981همو، 

یعنی اگر این عالم حیّ باشد حتماً دیگری نیز حیّ خواهد بود و اگر ایـن عـالم تـام و کامـل     

ه این عالم عقلی است که مفی  حیات باشد حتماً آن دیگری اتم و اکمل خواهد بود چراک

و قوت و کمال و دوام به این عالم است. بنابراین اگر عالم اعلی در حـد اعـلای خـود تمـام     

در آن وجود خواهد داشت با این تفاوت که دارایـی و واجـدیت     باشد بی درنگ همه اشیا 

 ( 93 ص، 1413ر.ک: افلوطین، «)او به نحو اعلی و اشرف است.

گردد که موضوع قاعـده امکـان اشـرف نیـز ماننـد قاعـده        فته شد روشن میاز آنچه گ

اعطا ، مبدعات و علل هستی بخشِ مافوق عالم ماده است یعنی موجوداتی که تـأثیر و تـأثر   

در آنها به گونه افاضه و ایجاد است نه حواد  و مادون آن که تأثیر و تأثر در آنها بـه گونـه   

قاعده امکان اشـرف در حـواد  و طبیعیـات جـاری باشـد      شرطیت و إعداد است. زیرا اگر 

باید بر اساس آن، شخصی که فاقد کمالات ممکنه در حق خویش است اخـس از شخصـی   

بینیم در بسیاری موارد، ممکن اخـس   باشد که متص  به این کمالات است در حالی که می

مـوارد مشـاهده    قبل از ممکن اشرف محقق شده و بر آن مقدم است. همچنین در بسیاری از

 ،نراقـ  شود که ممکن اخس در سلسـله علـل إعـدادی متقـدم بـر اشـرف اسـت. )ر.ک:         می

 ( 405، ص 1381

شـناختی سلسـله علـل طـولی عـالم در قـوس        در تبیین هستی« امکان اشرف»البته قاعده 

گر سلسله طولی عالم در قوس صـعود   توجیه« امکان اخس»نزول است اما همین قاعده با نام 

ایـن اسـت کـه تـا ممکـن  خـسّ       « امکان اخـسّ »در قوس صعود مفاد قاعده »بنابراین  است.

ــق         ــوت و تحقّ ــوق آن ثب ــا ف ــه م ــت، مرتب ــرده اس ــتیفا  نک ــادونش را اس ــب م ــع مرات جمی

  (547، ص  1372؛ سبزواری، 126، ص 6 ، ج 1381،  آمل  زاده حسن«)یابد نم 

طـابق عـوالم بـه ایـن     رسـد. ت  ت مـی پس از اثبات عوالم وجود، تطابق عوالم نیز بـه اثبـا  

تـر وجـود دارد و    چه در عوالم پایین است در عـوالم بــالاتر بـه نحـو کامـل      هر  که  معناست
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 ،تطـابق عـوالم   لذا بر اساساز موجودات عالم بالایند.   شبحی  و   مثال ،موجودات عوالم پایین

تر رقیقه و صورت نـاقص   حقیقتِ واحدِ وجود، دارای مراتب متعددی است که مراتب پایین

، گرچـه بـه    وجـود   انـد. در نتیجـه، عـوالم    مراتب بالایند و مراتب بـالا، حقیقت صور مـادون 

)ر.ک: گرجیـان،  انـد.  شدت و ضع  و کمال و نقصان متغایرند، همگی عین یـک حقیقـت  

شود که معتقد است لازمه  در پایان به عبارتی از مرحوم سبزواری اشاره می (167، ص1393

هـا باشـد    م وجود سنخیت بین علت و معلول این است که معطی کمال و فعلیت، فاقد آنعد

و بدین معنی است که عالم مافوق، جامع جمیع فعلیات و کمالات عـالم مـادون، نباشـد کـه     

 ( 527، ص1376بطلان آن، بر هر مدققی روشن است.)ر.ک: سبزواری، 

 . خلق عالم4-2

دارد کـه در هـر دو، قاعـده اعطـا  نقـش آفـرین        در مورد خلق عالم دو نظریـه وجـود  

 است:

 . نظریه ابداع4-2-1

( متکلمـان  231 ص، تـا  صـدرالمتألهین، بـی  : ک.مراد از ابداع همان حـدو  اسـت )ر  

، 1411عمدتاً در مورد خلق عالم قائل به حدو  و خلق از عدم هستند.)ر.ک: سیدمرتضـی،  

( برای اثبات نظریه 478، ص3ج ،1420؛ فخر رازی، 37، ص1412؛ حمصی رازی، 591ص

توان متمسک شد. به این بیان که  مراد از علت چیزی نیست جز  ابداع به قاعده اعطا  نیز می

معطی وجود و مراد از معلول نیز چیزی نیست جز مستفید وجود از غیر خود. و بـرای اینکـه   

ذات معلول باشـد. و   مفید و مستفید محقق شده و افاده مصداق یابد، ذات علت باید مباین با

کند نیسـت، زیـرا    دانیم که چیزی که بذاته مستفید است واجد آنچه که آن را استفاده می می

ای تحقق نخواهد یافت چراکه تحصیل حاصل و محـال اسـت.    اگر واجد باشد دیگر استفاده

و از آنجا که مفاد اعطایی به معلول چیزی نیست جز نفـس ذات معلـول و وجـود آن، بـدین     

نی است که ذات معلول قبل از اعطا ِ معطی، معـدوم اسـت. و ایـن یعنـی افـاده بـه معنـای        مع

اخراج ممکن از عدم به وجود است. و اخراج از عـدم مسـتدعی سـبق عـدم اسـت. بنـابراین       

نمایـد کـه    شـونده اعطـا     تحقق و تصور یابد، معطی باید چیزی را به اعطا   برای اینکه اعطا 

( لذا عالمَ ممکن، به عنوان معلـولِ  259-258ص، 1423اسدآبادی، : ک.واجد آن نباشد. )ر
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 علت العلل، امری مسبوق به عدم؛ یعنی حاد  است.  

 . نظریه صدور یا فیض4-2-2

تـوان اسـتفاده    از قاعده اعطا  در اثبات نظریه فی  و صـدور نیـز در خلقـت عـالم مـی     

معطی واجد آن اسـت بـه مخلوقـات    نمود. به این بیان که خداوند از آنچه که به عنوان یک 

آید که معطی شیئ فاقد آن باشـد کـه باطـل اسـت. ایـن       کند و الا لازم می خویش اعطا  می

نظریه در بخش علم فعلی خداوند به تفصیل تبیین گردید. بنابر ایـن نگـاه تمـامی ممکنـات،     

معنـی  انـد و خلـق از عـدم     وجودی پیشینی به صورت بسیط و اجمـالی در علـم الهـی داشـته    

ندارد. برخی بر آنند که براساس قاعده اعطا  تنها نظریه صـدوری بـودن عـالم قابـل توجیـه      

( اما بر اساس آنچه در نظریه ابـداع گذشـت، نگـاه بـه حیـ       32، ص1398است)شفابخش، 

دیگر یک فرایند هستی بخشی، یعنی اعطا  شونده که در فراینـد اعطـا  بایـد فاقـد باشـد تـا       

نشانگر آن است که قاعده اعطا  با هر دو نظریه سـازگار اسـت و صـحت    اعطا  روایی یابد، 

 سنجی ادعای انحصار خلقت در نظریه صدور، به چیزی فراتر از قاعده اعطا  نیازمند است.

 . اتقان صنع5-2

یکی دیگر از دلالتهای قاعده اعطا  در حوزه فعـل الهـی مشـارکت در اثبـات اتقـان و      

بر عوالم هستی است. بنا بـر مبنـای مشـائین، واجـب تعـالی       إحکام صنع و نظام احسن حاکم

قبل از ایجاد، به نفس نظام حاکم در وجود بـه علـم حصـولی عـالم اسـت کـه بـه آن ، علـم         

شود. از سوی دیگر فاعل بالعنایه یعنی فاعلی که علم سابق بر  عنائی و فاعل عنایی اطلاق می

، طباطبـای  : ک.گـردد.)ر  ر فعـل مـی  فعل و زائـد بـر ذات دارد کـه همـان فعـل منشـأ صـدو       

شـود بـدون تخلـل اراده     بنابراین خود علم منشأ صدور فعل خارجی می (173 ص، تا)ب( بی

انـد.   تعریـ  نمـوده  « علم به نظام اصـلح »بین علم و فعل خارجی. ولذا فلاسفه مشا ، اراده را 

، حیدر   :ک.ردد.)رگ یعنی اراده صفتی مستقل در مقابل علم نیست بلکه اراده به علم بر می

( از سوی دیگر در حکمت مشا  علم خداوند فعلی است یعنی بـرای  26 ص، 2 ج  (،ب)تا بی

از بــاری تعــالی در خــارج، تنهــا کــافی اســت کــه او تعقــل نمایــد تــا صــادر    صــدور اشــیا  

  (189 ص، 6 ج، 1981، صدرالمتألهین؛ 364 ص، 1404، سینا ابن: ک.گردند.)ر

دمات و توجه به پیوند علم فعلـی و عنـایی خداونـد بـا حکمـت او،      با التفات به این مق
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تـری خواهـد یافـت؛ چـرا      رابطه قاعده اعطا  با إحکام و اتقانِ نظام احسن عالم توجیه شفاف

گردد که مقتضـای عنایـت و علـم عنـایی      بر إحکام و إتقان در فعل اطلاق می« حکمت»که 

اجب تعالی لذاته عالمِ اسـت بـه آنچـه کـه     خداوند است. عنایت الهی بدین معنی است که و

عالمَ هستی بر اساس آن در نظامی اتم و اکمل صـادر گشـته اسـت. یعنـی نظـامی کـه بـاری        

تعالی به واسطه تعقل ذات خویش به وجود آورده است. در حالی که این نظام، سبب خیر و 

ه و مقتضـای  خداوند راضی به صدور آن است. که این علم، عین ذات الهـی اسـت. و لازم ـ  

: ک.عنایت الهی إحکام و اتقان فعل است. چرا که نظام هستی ناشی از نظام ربـانی اسـت.)ر  

( بنابراین نظام عالم هستی که ناشی از علم فعلـی خداونـد و   22ص، 1421،  گیلان  محمد 

ملازم با حکمت و عنایت اوست، حتماً واجد إحکام و إتقان و خیر حداکثری خواهـد بـود.   

است. به تعبیر دیگر از آنجا که علم عنایی سابق بر نظـام احسـن     عین مفاد قاعده اعطا و این 

شویم که کل عوالم هستی ناشی از نظام ربـانی اسـت و    و فعلی است بدین نتیجه رهنمون می

این یعنی اینکه نظامی اشرف و برتر از نظام موجود، وجود ندارد زیرا این نظام در واقع سایه 

 ص، 1381، ؛ نراق 216ص، 3ج، 1387، شیرازی انصاری: ک.طلاق است.)رجمیل علی الا

در نتیجه به حکم قاعده اعطا  چون فاعل، برترین است، مصنوع و مخلوق نیز بایـد در  ( 409

مصنوعیت خویش برترین باشد وچـون خـالق  شـرف و  تقـن و  حکـم اسـت، مخلـوق نیـز         

 ریافت نموده است.  إحکام و إتقان و اشرفیت خود را از خالق خویش د
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 نتیجه گیری

هـای آن در حـوزه    ترین کاربردهای قاعده اعطـا  در الهیـات، دلالـت    یکی از گسترده

اعطـا  بـه اثبـات صـفات       صفات الهی است. در الهیات اسلامی، به دو روش با کمک قاعده

کمالیـه بـه   صـفات    ، کلیـه  الهی پرداخته شده است. در یک روش بـا اسـتفاده از ایـن قاعـده    

رسد و در روشی دیگر به تک تک صفاتی  صورت کلی در حق واجب الوجود به اثبات می

رسد و حکما  برای اثبات آن از مسیر قاعده اعطا  طـی   که به کمک این قاعده به اثبات می

شود. بـه عنـوان مثـال صـفت علـم الهـی و اقسـام آن و نیـز صـفات           اند اشاره می مسیر نموده

اده، وجوب من جمیع الجهات، خیریت، حقیّت، بساطت، مالکیت، سمع و قدرت، حیات، ار

بصر از جمله صفاتی هستند که حکما  و الهیون در اثبات آنها برای واجب الوجود از قاعده 

انـد. قاعـده اعطـا  در حـوزه افعـال الهـی نیـز در الهیـات اسـلامی دارای           اعطا  بهـره گرفتـه  

تـوان مهمتـرین مسـائل هسـتی شـناختی       ز این قاعده مـی کاربردهای دقیقی است. با استفاده ا

الهیات اسلامی را تبیین نمود. مسـائلی از قبیـل الواحدلایصـدر منـه الا الواحـد و نیـز مبحـ         

وجود منبسط، عوالم وجود، ابداع عالم، اتقان صـنع و نظـایر آن. توجـه بـه عمـق نفـوذ ایـن        

« الهیـات اعطـائی  »می، کاربرد اصـطلاح  ترین مسائل الهیات اسلا قاعده در مهمترین و بنیادی

 نمایاند. پذیر می را توجیه
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 .  لإسرمي، قْ، مؤسسة النشأ ا چاپ الال

،  د خشراَ پأ روى از اصرول  رایا، چراپ الال (، 1363حس نا همدانا، سر د محمرد، ) .28

 . ، قْ چاپاانه علم ه قْ

 (، المنل، من التلل د، مؤسسه النشأارسرما، قْ.1412حمصا  از ، سدیدالدین، ) .29

مؤسسة ،  (، السوائد البَ ة یي رأح علائد الإمام ة، چاپ دلام1421حمود، محمد جم ل، ) .30

 . ، ب ألات الْعلمي

 ا)الف(، رأح بدایة الحکمة، چاپ دلام، دا  یأاقد للطباعره لا النشرأ،  با  ، ح د ى،  مال .31

 قْ.

،  چراپ الال   ا)ب(، رأح نَایة الحکمة الإلَ رات برالمعني الْخرص، با  ح د ى،  مال،  .32

 دا  یأاقد للطباعه لا النشأ، قْ.

رأح صح سه سجادیه(، چراپ الال، پأ رو (، اسأا  خاموراَ )1383، ) خلجا، محمد لا .33

 . خو ر د، قْ

34. ( ، ، ملرأ  سر د عبرد الغنرا ا دب لرا،  (،  لأیأات یلسسه1385خم نا )امام(، س د  لاح الّه

 چاپ دلام، مؤسسه  نظ ْ لا نشأ آاا  امام خم نا ) ه(،  َأاَ.

 ، اررأاق ه ا رل النرو ،  حل رق از علرا الاجبرا (، 1382درتکا ر أازى، غ اث الدین، ) .35

 ،  َأاَ. ، نشأ م أاث مکتوب چاپ الال

، چراپ  زاده (، ررأح ارررا ات لا التنب َرات،  صرح    نجرف1384یاأ الدین، )   ازى، .36

 .  ، انجمن آاا  لا مساخأ یأهنگا،  َأاَ الال

(، مبانا یلسسه مس ح لا، متأجماَ  محمد  ایا/ موسو ، چراپ 1375عیلسوَ، ا  ن، ) .37

 الال، دیتأ  بل غات اسرما، قْ. 

، چراپ سروم،  الإلَ رات علرا هردى الکتراب لا السرنة لا العلرل (، 1412سبحانا، جعسأ، ) .38

 . المأ ز العالمي للد اسات الإسرم ة، قْ

 .  قْ ، موسسه ارمام الصادق)ع(، چاپ چَا م(، مساه ْ اللأآَ، 1421سبحانا، جعسأ، ) .39

لا  را  أد آَ د  « معطرا الشراء...»   (، بأ سرا قاعرده1394سبزلاا  ، س دعل أ ا، ) .40
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 ، قْ.56 ا  37، صص 11خدارناسا،  حل لات  رما، رما ه 

(، رأح گلشن  از )سربزلاا ى(، محلرق پألایرز عباسرا 1386، ) سبزلاا ى، محمد ابأاه ْ .41

 دا انا، نشأ علْ،  َأاَ.

، ملدمه از استاد صدلاقا لا  صح   از  أیْ  لحکْ(، اسأا  ا1383، مرهاد ، ) سبزلاا ى .42

 ، قْ. ، چاپ الال ی  ا، مطبوعات دینا

، چراپ  (، التعل لات علا الشواهد الأبوب ة،  صرح   آررت انا1360سبزلاا  ، مرهاد ، ) .43

 دلام، المأ ز الجامعا للنشأ، مشَد.

، چراپ (،  سائل حک ْ سبزلاا  ،  عل ق،  صرح   آررت انا1376سبزلاا  ، مرهاد ، ) .44

 دلام، انتشا ات اسوه،  َأاَ/قْ.

، چراپ  ، مصرح  نجسللرا حب برا (، رأح الْسرماء الحسرنا1372سبزلاا  ، مرهاد ، ) .45

 ،  َأاَ. ، دانشگاه  َأاَ الال

( رأح المنظومة،  عل رق حسرن زاده آملرا لا  حل رق 1379-1369مرهاد ، )  سبزلاا  ،  .46

 مسعود ْالبا، چاپ الال، نشأ ناب،  َأاَ. 

، محلرق هرانأى  رأبن، سر د  )الف(،  سائل ر خ ارأاق1375، رَاب الدین، سَألا دى .47

 ،  َأاَ. ، چاپ دلام، موسسه مطالعات لا  حل لات یأهنگا حس ن نصأ، نجسللا حب با

)ب(، مجموعه مصنسات ر خ اررأاق،  صرح   هرانأى 1375سَألا د ، رَاب الدین، ) .48

ه مطالعررات لا  حل لررات ، چرراپ دلام، موسسرر  ررأبن لا سرر د حسرر ن نصررأ لا نجسللررا حب بررا

 ،  َأاَ. یأهنگا

 (، ال،خ أه یا علْ الکرم، مؤسسه النشأارسرما، قْ.1416س دمأ  ا، ) .49

(، البرأاه ن الوا رحة یري علایرد الإمام رة علرا  روء العلرل لا 1431س سا، علا ا بأ، ) .50

 الکتاب لا السنة، مؤسسة النشأ الإسرمي، قْ.

یأ  بأ اصول یلسسه لا  لاش  ئال سْ عرمره (،  حأ1387رأیعتا سبزلاا  ، محمدباقأ، ) .51

 ، ، بوستاَ  تاب، قْ.  س د محمد حس ن ْباْبایا با پالا قا رَ د مطَأ ، چاپ دلام

پ أامروَ  سسر أ « ابداع  رما»لا « صدلا  یلسسا»،(  حل ل نظأیۀ 1398رساباش، علا، ) .52

)صص  11رما ه «  پژلاهشنامه  رم« معطا الشّاء ر یکوَ یاقداً له»د  پأ و قاعدۀ « خلللا»
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 (، مشَد.56 - 29

(،  سائل الشجأ  ارلَ رة یرا علروم الحلرایق الأبان رة، 1383الشَأزلا  ، رمس الدین، ) .53

، چراپ  ، موسسره حکمرلا لا یلسرسه ایرأاَ ملدمه لا  صح   لا  حل ق از د تأ نجسللا حب با

 الال،  َأاَ. 

للسبزلاا  ، محلق  (، صحائف من السلسسه  عل له علا رأح المنظومه1387صد ،   ا، ) .54

 خسألاراها، باقأ، بوستاَ  تاب، قْ.

(، الحکمة المتعال ة یا ارسسا  العلل رة ار بعرة، 1981)  صد المتألَ ن، محمد بن ابأاه ْ، .55

 ، ب ألات. چاپ سوم، دا  اح اء التأاث

(،  سسرر أ اللررأآَ الکررأیْ،  حل ررق  محمررد 1366)  صررد المتألَ ن، محمررد بررن ابررأاه ْ، .56

 . ، انتشا ات ب دا ، قْ دلام، چاپ  خواجوى

 ا(، الحار ة علا الَ ات الشرساء، انتشرا ات ب ردا ،  ، )با صد المتألَ ن، محمد بن ابأاه ْ .57

 قْ.

(، الشرواهد الأبوب رة یري المنراهج السرلو  ة، 1417، ) محمرد برن ابرأاه ْصد المتألَ ن،  .58

 ، ب ألات.  حار ه سبزلاا ى، مؤسسة التا یخ العأبي

، انجمرن  (، المبردة لا المعراد،  صرح   آررت انا1354، ) د بن ابأاه ْصد المتألَ ن، محم .59

 .  ،  َأاَ حکملا لا یلسسه ایأاَ

، چراپ  )الف(، المشاعأ، به اهتمام هانأى  رأبن 1363 ،  محمد بن ابأاه ْصد المتألَ ن،  .60

 ، َْو ى،  َأاَ. دلام

، چراپ  خواجروى)ب(، مسا    الغ ب،  صرح   1363صد المتألَ ن، محمد بن ابأاه ْ،  .61

 ،  َأاَ. ، موسسه  حل لات یأهنگا الال

(، ررأح الَدایرة ارا أیرة،  صرح   یورد را ، 1422، ) محمد بن ابأاه ْصد المتألَ ن،  .62

 . ، ب ألات چاپ الال، موسسة التا یخ العأبا

 ، اسماع ل اَ، قْ. ، چاپ دلام (، الم زاَ یي  سس أ اللأآ1371َ)  ، ْباْبایا، محمد حس ن .63

 ررا، الررف(، بدایررة الحکمررة، چرراپ الال، موسسرره النشررأ  ، )با ْباْبررایا، محمررد حسرر ن .64

 ، قْ. ارسرمي
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، موسسره النشرأ   را، ب(، نَایرة الحکمرة، چراپ دلاازدهرْ )با  ْباْبایا، محمد حسر ن، .65

 ، قْ. ارسرمي

، موسسره بوسرتاَ  الف(، ر عه)خسألاراها(، چراپ دلام 1387،) ْباْبایا، محمد حس ن .66

  تاب، قْ.

چراپ الال،   ، ب(، مجموعره  سرائل عرمره ْباْبرائا،1387، ) ْباْبایا، محمرد حسر ن .67

 موسسه بوستاَ  تاب، قْ. 

، چرراپ الال، دیتررأ انتشررا ات  (، علرري لا یلسررسه الَرري1388، ) ْباْبررایا، محمررد حسرر ن .68

 اسرمي، قْ. 

(، د آمرد  بره نظرام حکمرلا صرد ایا، چراپ چَرا م، 1390عبودیلا، عبدالأسرول، ) .69

ها )سرملا(، مؤسسره آموزررا پژلاهشرا  طالعه لا  دلاین  تب علوم انسانا دانشگاهسازماَ م

 قْ. -امام خم نا ) ه(،  َأاَ

آیلا   ،  عل له   شف المأاد یي رأح  جأید ارعتلاد قسْ ارلَ ات (، 1382عرمه حلا، ) .70

 .  ، قْ ، مؤسسه امام صادق ع الّه سبحانا، چاپ دلام

 .   ، دا  الْسو ،  َأاَ ، چاپ الال ن یي ةصول الدین( مناهج ال ل 1415، ) عرمه حلا .71

،  (،  تاب الس اسة المدن ة، ملدمه لا رأح از د تأ علا برو ملحر1996ْ، ابو نصأ، ) یا ابا .72

 .   ، مکتبة الَرل، ب ألات چاپ الال

 ب ألات.  (،  سس أ ب أ، دا اح اء التأاث العأبا،1420یاأ از ، ) .73

، محلق  آرت انا، چراپ  ةصول المعا ا  (،1375)ی    ارانا، محمد بن راه مأ  ا،  .74

 سوم، دیتأ  بل غات اسرما، قْ.

،  (، علرْ ال لر ن، محلرق  ب ردا یأ، محسرن1418، ) ی    ارانا، محمد بن راه مأ  را .75

 . چاپ الال، انتشا ات ب دا ، قْ

(، مبرانا  طرابق 1393گأج اَ، محمدمَد ، موسو ، سر دمحمود،  لادگرأ، نرأجس، ) .76

 ، قْ.184-161، صص 22دگاه صد المتألَ ن، آی ن حکملا، رما ه عوالْ از دی

، نشرأ  ، چراپ الال (، گوهأ مأاد، ملدمه از زین العابردین قأبرانا1383ره جا، ی اض، ) .77

 ،  َأاَ. سایه



 227 / اعطاء در صفات و افعال واجب  قاعده دلالتهای(؛ 2)یاعطائ یاتاله  

 (،  کملة رو اق الْلَام، مکتبه ارعرم ارسرما، قْ. 1421، ) محمدى گ رنا .78

، «رناختا بداهلا قاعده اعطراء لا نلرد اررکارت  وج ه معأیلا»(، 1399یأ، سع د، ) متلا .79

 ، قْ.81یصلنامه ذهن، رما ه 

 .  ، دا  السکأ، قْ (، رأح  شف المأاد، چاپ چَا م1378محمدى، علا، ) .80

81. ( ، (، انوا  جل ه،  صرح    سر د جررل الردین آررت انا، 1371مد س زنوز ، مر عبدالّه

 چاپ دلام، ام أ ب أ،  َأاَ.

، )مد س زنوز ، مر  .82 (، لمعات الَ ة، به  صح   س د جرل الدین آرت انا، 1381عبدالّه

 مؤسسه حکملا لا یلسسه ایأاَ،  َأاَ.

(، آررنایا ملردما ا برا یلسرسه اسررما، مأ رز بر ن المللرا 1394مس ل نا، س د زه رأ، ) .83

  أجمه لا نشأ المصطسا )ص(، قْ.

شرا ات ام أ ب رأ، (، آموزش یلسرسه، چراپ پرنجْ، انت1383مصباح یزد ، محمد  لا، ) .84

    َأاَ.

،  (، رأح نَایة الحکمة، محلق  عبودیرلا، عبدالأسرول1387مصباح یزد ، محمد  لا، ) .85

 ، موسسه آموزري پژلاهشي امام خم ني ) ه(، قْ. چاپ الال

 ا(، الحکمة المتعال ة  رأح المنظومة) حسة الحک ْ( عرمرة  مصطسو ، محمد  ایْ، )با .86

 ،  قْ.  مباني، مکتب ارعرم ارسرما

 -، صرد ا،  َرأاَ (، مجموعه آاا  رَ د مطَأي، چراپ هشرت1377ْ، ) مطَأى، مأ  ا .87

 . قْ

، مد سه ارمرام علري برن ابري  ، چاپ الال (، نسحات اللأآ1426َمکا م ر أازى، ناصأ، ) .88

 .  ْالب)ع(، قْ 

، چراپ  (، مواهب الأحماَ یي  سس أ اللرأآ1409َ، ) موسوى سبزلاا ى، س د عبد ارعلا .89

 ، موسسه اهل ب لا)ع(، ب ألات.  دلام

  َأاَ. (، صسات الّه  عالا، ، مشعأ،1393موسو ، جاسْ، ) .90

،  لررویْ اریمرراَ لا رررأحه  شررف  (، السرر د احمررد العلرروى1376م أدامرراد، محمرردباقأ، ) .91

 ، چاپ الال،  َأاَ. ، ملدمه لا  حل ق از علا الاجبا، موسسه مطالعات اسرما الحلائق
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(، اللبسرات، بره اهتمرام مَردى محلرق، سر د علرا موسروى 1367)م أداماد، محمدباقأ،  .92

 ، دانشگاه  َأاَ،  َأاَ. بَبَانا، ایزلا سو، ابأاه ْ دیباجا، چاپ دلام

(، نبأاس ال  اء لا  سواء السواء یا رأح باب البداء لا اابرات 1374م أداماد، محمدباقأ، ) .93

ا ات هجرأت لا م رأاث ، انتشر ، چراپ الال جدلاى الدعاء،  حل رق از حامرد نراجا اصرسَانا

 .  َأاَ -، قْ مکتوب

،  جام  الْیکا  لا ناقرد الْنظرا ،  صرح    مج رد هرادى زاده  (، 1423نأاقا، مر مَدى، ) .94

 . ،  َأاَ ، انتشا ات حکملا چاپ الال

 ، عَد،  أ . (، اللمعات العأر ة، چاپ الال1381نأاقا، مر مَدى، ) .95

ه یا رأح نَج البرغره، مکتبره المصرطسا،  ا(، مستاح السعاد نلو  قائنا، محمد لا، )با .96

  َأاَ.

(، منَرا  البأاعره یرا ررأح نَرج البرغره، 1400هارما خویا، حب ب الّه برن محمرد، ) .97

حسرن،  مرأه ا ، محمرد براقأ، مکتبره   مصح   م انجا ابأاه ْ، ررا ح  حسرن زاده آملرا،

 ارسرم ه،  َأاَ.
 


